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  نظريه و نقد پسا مستعمراتي                             
   هانس برتنس

  ∗بختيار سجادي:  از انگليسيترجمه

، نـژاد   2 و معرفي مفهوم سياهي    1، همراه با رنسانس به اصطلاح هارلم      1930 و   1920ي    در دو دهه  
فرانـسوي زبـان و آفريقـايي ـ     هـاي   نويـسنده . به عنوان عاملي مهـم در مطالعـات ادبـي شـناخته شـد     

آمريكايي از آفريقا و كارائيب، با امتناع از تعريـف شـدن بـر اسـاس نـژاد و توسـط فرهنـگ سـفيد                    
پـس از جنـگ جهـاني       . هاي خود نمودنـد     غالب، شروع به تعريف كردن خود و فرهنگشان در واژه         

توسـعه يافـت كـه      ي خودمختـار سياسـي        ي خود تعريفي فرهنگـي همگـام بـا پـروژه            دوم اين پروژه  
 بـراي مليـت و      4ها و كارئيبها     و در تقاضاي آفريقايي    3توان آن را در جنبش حقوق مدني آمريكا         مي

چنين تعبيري نبايد ايجـاد شـود كـه خـود تعريفـي فرهنگـي و خودمختـاري                  . استقلال سياسي يافت  
يكـي از   برعكس،  . سياسي در طول دو خط موازي حركت كردند كه هيچ گاه به همديگر نرسيدند             

ناپـذيري    و نه فقط به اين معني كه هنـر بـه طـور اجتنـاب               تواند واقعاً از ديگري جدا شود       آن دو نمي  
به عنوان مثال، جنبش هنرهاي سياه آفريقـايي ـ آمريكـايي خـود را بـه عنـوان بـازوي        . سياسي است

 5س فـانون  كرد و ديديم كه چگونه فران        قلمداد مي  1960ي    فرهنگي جنبش سياسي قدرت سياه دهه     
هاي ملي ـ شامل  ادبيات ملي ـ را بـه عنـوان ابزارهـاي مهـم در        رو استعمارگراي فرهنگ منتقد ميانه

خـود تعريفـي فرهنگـي و خودمختـاري سياسـي دو            . آورد  مبارزه براي استقلال سياسي به شمار مـي       

                                                 
  دكتراي فلسفه در دانشگاه پونه هندوستان دانشجوي دوره ∗

1-Harlem Renaissance  
2 -Negritude 
3-American Civil Rights Movement  
4-African And Caribbean Demand  
5 -Frantz Fanon 
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  .ي يك سكه بودند رو
ي است، يكي از نيروهاي مؤثر      تمايل به خودمختاري فرهنگي كه همان تمايل به استقلال فرهنگ         

ويلـسون  .  از مـستعمرات پيـشين بيـرون جهيـد         1970 و   1960هاي    در پست ادبياتي است كه در دهه      
 4، وول سونيكا  )نيجريه (3، چينواآچبه )مالي، مستعمره سابق فرانسه    (2، يا مبوالو گوم   )گويان (1هريس

ي   ي جـايزه     برنـده  5، درك ولكات  )يههمچنين از نيجر   (1986ي نوبل ادبيات در سال        ي جايزه   برنده
هايي خلق كردند كه به       و تعداد كثيري از نويسندگان ديگر اشعار و رومان        ) سنت لوسيا  (1992نوبل  

هاي   اين متون در پاسخشان به زمينه     . كند  محيط فرهنگي موجودشان پاسخ داده يا آن را منعكس مي         
 مـوارد و در جـايي كـه يـك سـنت ادبـي       فرهنگي ويژه، ظهور ادبيات ملي جديـد را ـ و در بعـضي   

ام كـه چگونـه و بـه طـور همزمـان       من پيشتر شـرح داده (دهد  تصديق و توسعه يافته است ـ نشان مي 
اي و قومي با عطف به ماسـبق بوجـود آمدنـد؛                اي، و در بعضي موارد ممكن ناحيه        چنين ادبيات ملي  

نمودنـد    اقدام مي نامه براي نوشتار ناحيه شجرهمنتقداني، براي نمونه در كارائيب،  به بنياد نهادن يك        
ي   تمايـل بـه اسـتفاده     ). رسـاندند    مدت را به اثبات مي      و به همين دليل يك استقلال فرهنگي طولاني       

اي تحت عنوان نقد مستعمراتي كه چينوا آچبه براي اولين بار در              مستقيم از فرهنگ خودي در مقاله     
وي ضـمن   ). 1995بـه آچبـه مراجعـه كنيـد،         (گيـرد     فاع قرار مي   ارائه داد، شديداً مورد د     1974سال  

ي نقـد     هاي جهاني كه نقد غربي از ادبيات انتظار دارد به انـدازه             بحث بر سر اين موضوع كه ويژگي      
اروپايي در هيأتي جهاني، به هيچ وجه جهاني نيـستند، ايـن ايـده را كـه هنـر ادبـي بايـستي مكـان و                          

 كـه   6گسلد  شايد كتاب خودش به نام همه چيز مي       . (دهد  له قرار مي  زمانش را تعالي بخشد مورد حم     
 به طور  1985كند، از سال       را در جزئياتي دقيق توصيف مي      7تأثيرات استعمارگرايي به اجتماع ايگبو    

  .متناقض نمايي براي مخاطبان زيادي در سرتاسر جهان گفته شده و هنوز هم ادامه دارد
يسي نوشته شده است و اين دقيقاً اكثريت قريب به اتفاق آثـار             گسلد، به انگل    كتاب همه چيز مي   

امـا ايـن قـضيه بـديهي نيـست؛ زبـان            . انـد   ادبي است كه در مستعمرات بريتانيايي سـابق نوشـته شـده           

                                                 
1-wilsonHarris (Guyana)  
2-Yambo Ouologuem (Mali)  
3 -Chinua ACHEBE (Nigeria) 
4 -Wole Soyinka (Nigeria) 
5 -Derek Walcott (saint Lucia) 

6 -Things Fall Apart 
7 -Igbo 
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بنـابراين انتخـاب زبـان انگليـسي        . هاسـت، بـه ويـژه در آفريقـا          الباً زبان دوم اين نويـسنده     غانگليسي  
بـراي مثـال رمـان نـويس كنيـايي          . تواند بحث برانگيز نباشـد      خابي كه نمي  انتخابي آگاهانه است، انت   

ي مـدام از زبـان اسـتعمارگر نـوعي            كنـد كـه اسـتفاده        اين مسئله بحـث مـي      سر بر 1انگوگي و اتينگو  
با اين وجود حتـي اگـر نويـسندگان آفريقـايي از زبـان انگلـيس                . استعمار جديد خود خواسته است    

دهند كـه نمـود پيـدا كننـد           هاي زبان خودشان اين امكان را مي         و وزن  استفاده كنند، به اصطلاحات   
شود و توجهمان را خود به خود بـه      مي  ظاهر آيد  اي بوجود مي    زدايي كه از چنين تجربه      زيرا آشنايي 
امـا ايـن اثـر را چگونـه         . كنـد   ي فرهنگي و زبانشناختي غير انگليـسي اثرشـان جلـب مـي              سوي زمينه 

، اگرچـه بـه     "گـسلد   همـه چيـز مـي     "توانيم به خـوبي ادعـا كنـيم كـه كتـاب             بندي كنيم؟ نمي      دسته
انگليسي نوشته شده و با استعمارگرايي انگليسي سروكار دارد، به ادبيات انگليس تعلق دارد، همـان                

انگليسي ) 1990( سروده درك ولكات     2توانيم ادعا كنيم كه شعر حماسي مروس        طور كه واقعاً نمي   
 موقعيت جديد كه در آن نوشتن بـه زبـان انگليـسي از مـستعمرات پيـشين ـ       در بازشناسي اين. است

لانكا و ساير مستعمرات آسيايي ـ خود را همانند ادبياتي كـه در انگلـيس     شامل هند، پاكستان، سري
 سـخن بـه ميـان       "هـا در انگلـيس      ادبيات"اند، اما اكنون اغلب از        نوشته شده مهم و حياتي جلوه داده      

  . البته اگر بخواهيم به نوشتار انگليسي زبان مراجعه كنيم"بيات انگليسياد"آورم تا  مي
  3مطالعات ادبي مشترك المنافع و اروپا محوري

 براي اولين بار مـشخص شـد كـه مـستعمرات قبلـي در حـال                 1960ي    هنگامي كه در اواخر دهه    
هـا بـه      ادبيـات «سـمت   در حال جهش بـه      » ادبيات انگليسي «اند، اين عقيده كه       توليد ادبيات خودشان  

. كه درآن آثار ادبي انگليسي فقط يك مثال بود، هنوز هم غير قابل تصور مـي نمـود                 » زبان انگليسي 
آمدنـد و     هايي علاقمند شدند كه از مستعمرات قبلي بيـرون مـي            در عوض منتقدان انگليسي به نوشته     

بـان توابـع و مـستعمرات قبلـي،         را توسعه دادند؛ ادبيات انگليسي ز     » ادبيات مشترك المنافع  «ي    نظريه
 ملل يا منافع مـشترك انگليـسي        "منافع مشترك "همراه بريتانياي كبير در مركز آن، كه به اصطلاح          

ي   ي ادبيات مشترك المنافع نتيجه      توانيم ببينيم كه نظريه     حال با  فهم اين مطلب مي      . را تشكيل دادند  
ات بريتانياي كبير را در  مركـز ايـن تركيـب             مراتب منافع مشترك سياسي بود كه در آن ادبي          سلسله

                                                 
1 -Ngugi Wa Thiongo 
2 -Omeros 
3 -Eurocentrism 



  

 

318 

اگر چه مطالعات ادبي مشترك المنافع به ندرت چنين چيزي را كه به             . نسبتاً آزاد و متفاوت قرار داد     
ادبيات انگليسي و نقد انگليسي آن را به عنوان يك هنجار قلمـداد             ر  كنند، اما د    اقرار مي  طور واضح 

  . كنند مي
. اش بـه طـور كـاملاً سـنتي انـسانگرايانه بـود              لمنـافع در مراحـل اوليـه      ي ادبيات مشترك ا     مطالعه

ها به عنوان عوامل اخلاقي آزاد و رشد شخصيت تمركز نموده و              ي انتقادش بر روي شخصيت      رويه
هـا توسـط بوجـود آوردگانـشان در آن قـرار         ي فرهنگي و تاريخي را كه ايـن شخـصيت           اكثراً زمينه 

كند و  دبيات مشترك المنافع بر روي تأويل ـ يا همان معني ـ تمركز مي  ا. گيرد گيرند، ناديده مي مي
ي   ي آنچـه را كـه در بـاره          ادبيـات همـه   . كنـد   ي اقتدار اخلاقـي نگـاه مـي         به ادبيات به عنوان دارنده    

ي   هايمان خسته كننده و نامطمئن است، تغييـر داده و آنـان را بـه يـك حـوزه                    مشكلات و بلاتكليفي  
خـواه نـسبت بـه ادبيـات          ايـن رويكـرد انـسانگراي آزادي      . بخـشد   يتناهي تعالي مي  زيبايي شناختي لا  

انگليسي بر اين باور بود كه اين مسئله اعتبار جهاني دارد زيرا بر روي شرايط انـساني جهـاني و غيـر                      
هـايي از     هاي ثانوي بيـشتر بـود كـه در آثـار نويـسنده              قابل تغيير استوار بود و بنابراين فارغ از انديشه        

گرايـي    انداز اين انـسان     به علاوه چشم  . رفت  جامائيكا گرفته تا نيجريه و از هند تا نيوزيلند به كار مي           
اي يـا     اي چون چينوا آچبه در بدو امر به عنوان يـك نيجريـه              نويسنده. خواه دقيقاً انگليس بود     آزداي

 و پاسـدار تمـدن      شد، بلكه به عنوان بخشي از سـنت ادبـي انگلـيس             حتي يك آفريقايي قلمداد نمي    
در حقيقت ايـن عقيـده      . شد كه اين سنت بر آن بنا شده بود          گراي اروپايي تصور مي     بزرگ و انسان  

ي نـاهمگون     كردند، به حوزه    كه تمام نويسندگان مشترك المنافع در درون سنت انگليسي عمل مي          
ئله كه نويـسندگان    سواي اين مس  . المنافع وحدت مجدد بخشيد     ي مطالعات مشترك    نسبتاً نااميدكننده 

رفت در همگي آنـان مـشترك         براي مثال از نيوزيلند و ترينيدا چقدر متفاوتند، آن چه كه انتظار مي            
  .باشد، ميراث ادبيات انگليسي بود

تصديق مراتب ادبيات انگليـسي در آن زمـان بـراي نويـسندگاني از مـستعمرات سـابق همچـون                    
بـا ايـن وجـود      . رسمي تصويب بـه حـساب آمـده باشـد         استراليا و كانادا ممكن است به عنوان نشان         

انـداز غربـي يـا اروپـايي          نويسندگان مشترك المنافع آفريقايي، آسيايي و كارائيب در كل بـا چـشم            
محور نقد مشترك المنافع خوشحال نبودند و به هـيچ وجـه بـه ايـن خـاطر نبـود كـه خاطراتـشان از                         

ي تمـدن اروپـايي قـانع         گرايانـه   ي برتـري انـسان     حكومت استعماري انگليس معمولاً آنان را دربـاره       
ي نقـد مـستعمراتي آچبـه و سـاير نقـدها        اعتراضاتـشان ـ كـه در مقالـه    1970ي  طي دهه. نكرده بود
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هاي ادبي انگليس يافت كـه خودشـان    هاي برخي از آكادمي منعكس شده ـ بازتابي جدي در نوشته 
بحـث ايـن منتقـدان      . رد سؤال قرار داده بودنـد     گرا را مو    هاي انسان   هم اعتبار جهاني مفروض ارزش    

ي بخصوصي از فرهنگ نگـاه شـود كـه خـود              اين بود كه اولاً به نويسندگان بيگانه بايستي در زمينه         
 دوم اينكـه آن فرهنـگ لزومـاً كـم           .أثيرگذار بود هايشان ت    فرهنگي كه بر نوشته    ،بخشي از آن بودند   

حتـي برخـي منتقـدين بحـث        . ط متفاوت از آن بـود     ارزش از فرهنگ كشور مادريشان نبود بلكه فق       
توانـد بـه طـور مناسـبي بـا            هاي استعماري پيشين و مستعمراتشان مـي        ي بين قدرت    كنند كه رابطه    مي

و ايـن كـه     ) ي ستمديده   مستعمره به عنوان طبقه   (كمك مفاهيم ماركسيستي مورد تحليل قرار بگيرد        
عني به عنوان يك ابزار ايدئولوژي مورد ملاحظـه         نقش ادبيات بايستي از يك ديدگاه ماركسيستي ي       

 المنافع بلكه خود ادبيات انگليـسي هـم          هاي ساير ملل مشترك     از اين منظر نه تنها ادبيات     . قرار گيرد 
ام ادبيـات انگليـسي در        همان گونه در بخش  اول ذكر كرده       . كند  اي نو شروع به ظهور مي       از دريچه 

 كـشور اسـتعمار      ي  ي نخبـه    كـردن طبقـه     هند به منظور متمدن    طول قرن نوزدهم در كشور استعماري     
گــزاف نيــست اگــر تــصور كنــيم كــه ادبيــات كــشور اســتعمارگر واقعــاً نقــش  . شــده معرفــي شــد

از ايـن منظـر آثـار نويـسندگان مـشترك           . ايدئولوژيك حياتي در فرايند استعمار ايفـا نمـوده اسـت          
يـا  (ي ايـدئولوژيك بـا نيروهـاي اسـتعماري              مبـارزه توانند هم به عنوان آثاري كه درگير          المنافع مي 

 وندانـد، خوانـده ش ـ      و هم به عنوان آثاري كه از لحاظ ايدئولوژيكي با آنان همدسـت            ) استعماري نو 
 و تا حد كمتـري در مـورد         1اس نايپول .ي ترينيدادي وي    همان گونه كه قضيه در مورد اثر نويسنده       (

  ).اثر سلمان رشدي صادق است
  ادبي مشترك المنافع تا مسائل پسا مستعمراتياز مطالعات 

در بيست سال اخير ايـن مـسئله بيـشتر اهميـت پيـدا كـرده اسـت كـه چگونـه آثـار نويـسندگان                          
 انـد امـا از لحـاظ جغرافيـايي و قـومي اروپـايي نيـستند                 المنافع را كه به زبان اروپـايي نوشـته          مشترك

توانيم مثال بزنيم كه بـه        يسندگان آفريقايي را مي   امروزه نو . بخوانيم و مورد نقد و بررسي قرار دهيم       
 و پرتغــالي مــي نويــسند، نويــسندگان كارائيــب كــه بــه زبــان 2اي، آفريكــان زبــان انگليــسي، فرانــسه

اي، آلماني و اسپانيايي نوشته، نويسندگاني از پاكستان و هند كه به زبان انگليسي و                 انگليسي، فرانسه 
ايـن نويـسندگان ممكـن اسـت        . نويسند و غيره    اي مي   ه زبان فرانسه  نويسندگاني از شمال آفريقا كه ب     

                                                 
1-V.S.Naipaul  
2-Afrikaans  
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 نقل مكان كرده باشند كه همـان        1هنوز در كشور مادري خود زندگي كنند يا اينكه به كلان شهرها           
تـري تمـام    ي اسـتعماري ويـژه هـستند ـ لنـدن و در حـد وسـيع        مراكز قدرت فرهنگي در يك رابطه

براي مستعمرات فرانـسوي    ) و به طور عام فرانسه    (افع و پاريس    المن  كشور انگليس براي ملل مشترك    
با اين وجود آنان هر جا زندگي كنند، اين مسئله كه چگونه آثارشان را بخوانم به قـوت خـود                   . زبان

آيا درست ـ و مرتبط ـ است كه آثارشـان را بـه روشـي غربـي بـراي مثـال از ديـدگاهي          . باقي است
 نو و يا از ديدگاه ماديگري فرهنگي بخوانيم؟ آيـا چنـين رويكـرد               ساختارگرا، يك ديدگاه انتقادي   

غربي مي تواند حق مطلب را براي يك متن ادبي كه محصول يـك فرهنـگ غيـر غربـي اسـت، ادا                       
ها ادبياتي غير غربي بخوانند و هيچ تعصبي نـسبت بـه آن نداشـته                 نمايد؟ اصلاً آيا ممكن است غربي     

اي جديـد از      ي اروپـايي ارائـه شـده باشـد؟ امـروزه بـه عـلاوه دسـته                باشند، حتي اگر اين اثر به زبـان       
ي   هاي صنعتي در دوره     تمام ملت . كنند  اي مشابه مواجه مي     نويسندگان وجود دارند كه ما را با مسئله       

اند؛ مردمي كه از مستعمرات پيشين،        پس از جنگ، تعداد زيادي از مهاجران را به خود جذب كرده           
ي همانند تركيه و مراكش و از مناطق جنگـي مثـل ويتنـام، آنگـولا و عـراق             از كشورهاي منابع كار   

نمايند   پسران و دختران اين مهاجران شروع به تأثيرگذاري بر ادبيات مناطقي مي           . اند  مهاجرت نموده 
شـان را كـاملاً فرامـوش         در چنين شرايطي آنان به ندرت ميراث فرهنگـي        . اند  كه در آنجا رشد يافته    

اند اغلـب     تبار با وجودي كه در آلمان متولد شده و آموزش ديده            سندگان آلماني ترك  نوي. كنند  مي
آنـان  . كننـد    فرهنگ خودشان و فرهنگ غالب تلاقي پيدا مـي          با بر روي خطي سير خواهند كرد كه      

هـا    ممكن است براي مثال، تمركزشان را بر روي اقليت ترك و راههـاي مختلـف كـه از طريـق آن                    
ي مجبور است خود را با يك محيط كاملاً جديد فرهنگـي و سياسـي سـازگار                 فرهنگ تركي اسلام  

ش ديده در آلمان را بـه       زنمايند، قرار دهند يا ممكن است كه مردان و زنان ترك متولد شده و آمو              
سرزمين و زادگاه مادريشان در تركيه برگردانده و به خواننده نشان دهند كه چگونه چنين نسل دوم                 

ه هيچ كدام از دو فرهنگ تعلـق ندارنـد؛ نـه بـه فرهنـگ غالـب آلمـاني ـ مـسيحي          آلماني ـ تركي ب 
در ملتــي متــشكل از مهــاجران هماننــد ايــلات متحــده چنــين . موجــود و نــه بــه فرهنــگ والدينــشان

2شـوند معيـار   هاي فرهنگي كه اغلـب از آنهـا ناشـي مـي     هاي فرهنگي و جايگزيني  تلاقي

اسـتاندارد   

                                                 
1 -Metropolis 
2-Fare  
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1فرهنگ انگليسي و آمريكـايي بـومي      )  تصادمهاي و(هاي    هستند، از مواجهه  

هـاي بـازاري      در رمـان   
 مـابين فرهنـگ سـنتي چينـي و فرهنـگ مـدرن               نتيجـه    گرفتـه تـا مباحثـات بـي        2جيمز فنيمور كـوپر   

 اثـر مكـسين هونـگ كينگـستون         3توانيم به عنـوان مثـال در كتـاب جنگجـوي زن             آمريكايي كه مي  
هـاي متعاقـب آن بـا ايـن وجـود       ي فرهنگي و جايگزيني وزههايي در ح  چنين مواجه .  بيابيم 4)1976(

هـا برايـشان      تر اين است بگوييم كه بازشناسي اين مواجهه         براي اروپا جديد هستند و يا شايد صحيح       
كـه چقـدر كوچكنـد داراي     ها بسياري از ملل اروپايي، جداي از ايـن         ي اين   بعد از همه  . جديد است 

  . اختي در درون مرزهايشان هستندشن هاي فرهنگي و اغلب زبان اقليت
آورنـد    وجـود مـي     هـايي كـه بـه       ي فرهنگ و به جـايگزيني       هايي در حوزه      علاقه به چنين تلاقي   

براي نمونه ايالات متحده داراي تاريخي طولاني در مـورد          . شود  هاي اخير مربوط مي     عموماً به دوره  
هـا قـومي مهمـي را پنـاه           ، اقليت 1776مهاجرت است و درست از همان زمان شروع انقلابي در سال            

 و  5گرا  ها تشبيه   تبار براي مدت    داده است، اما ديدگاهش نسبت به مهاجران و شهروندان غير اروپايي          
يك آمريكايي واقعي بودن به معناي تعهد به نظام ارزشي انـسانگرا            . در نتيجه اضمحلالي بوده است    

كنـد ـ بـا ايـن      ده بود ـ هنـوز هـم رخنـه مـي     خواه كه در فرهنگ آمريكايي غالب رخنه كر و آزادي
وجود پذيرش فرهنگ ديگر واقعاً به معناي پـذيرش آن فرهنـگ در اصـطلاحات خـودش اسـت و                    

ها اين فرهنـگ بـا فرهنـگ خودمـان متفـاوت اسـت و همچنـين                  پذيرش راههاي مجزايي كه در آن     
هـايي    ـ در چنين مواجهـه  اي ناب به اوضاع كساني است كه به فرهنگ اقليت معتقدند مستلزم علاقه

كننـد و كـساني كـه فرهنـگ و            هاي درگير در قضيه غالباً بر اصطلاحات برابـر تلاقـي نمـي              فرهنگ
پذيرش يك فرهنگ ديگر واقعاً بـدين       . گيرد  هويتشان توسط فرهنگ اكثريت مورد تهديد قرار مي       

هـا و     فـرض   بـا پـيش   توانيم فرض را بر اين بگـذاريم كـه ادبيـات آن فرهنـگ                 معني است كه ما نمي    
  .هاي ارزشي ما مشترك بوده يا اين كه شرايط انساني جهاني را منعكس خواهد نمود نظام

ع تفـاوت انـدكي بـين ادبيـات         فالمنـا   ايم مطالعـات ادبـي مـشترك        طور كه قبلاً اشاره كرده      همان
ستي ها قائل شد و چنين ادعـايي در مـورد رويكـرد ماركسي ـ              انگليسي و ادبيات جديد آن طرف آب      

                                                 
1 -Amerindian 
2 -James Fenimore cooper 

3 -The Wowan Warrior 

4 -Maxine Hong Kingstone 

5 -Assimilationist 
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اي يـا     از ديدگاه نويـسندگان نيجريـه     . رسد   توسعه يافت، درست به نظر مي      1970ي    كه در طول دهه   
خواه است، اما با فرهنگ خودشان هم         گرايي آزادي   پاكستاني، ماركسيسم اگر چه در تضاد با انسان       

، امـا   المنـافع ماركسيـستي مبحـث بـا ارزشـي اسـت             تأكيد بر طبقه در مطالعات مشترك     . بيگانه است 
ي فرهنگي بخصوص كه يك متن ادبي موجـود از             به زمينه  آنچنانماركسيسم در تأكيدش بر طبقه،      

ي   تـوانيم ببينـيم كـه حـوزه         با چنـين فهمـي از مـسئله آسـان مـي           . مند نيست   كند، علاقه   آن ظهور مي  
نيم خـوا    مـي  "اروپا محوري "المنافع تا چه حدي توسط آن چه كه ما امروزه             مطالعات ادبي مشترك  

  .شد مشخص مي
  مطالعات پسامستعمراتي

ي وسـيع، سـابقاً در حـال          المنـافع بخـشي از حـوزه         مطالعات ادبي مـشترك    1970ي  در طول دهه  
هاي تاريخي، سياسي، فرهنگي و ادبي بود كـه آن را مطالعـات               ظهور اما اكنون توسعه يافته، بررسي     

 ــ. خــوانيم پسامــستعمراتي مــي ر يافــت، در حــالي كــه مطالعــات امــا در عمــل بــه طــور اساســي تغيي
ي مشترك را به طور تلويحي بين محصولات فرهنگي مستعمرات پيـشين              المنافع يك زمينه    مشترك

ي پسامـستعمراتي بـر تـنش ميـان كـلان و              و فرهنگ كلان شهرها تـصور كـرده بـود، نقـد و نظريـه              
عمارگري و ، بــين آنچــه كــه در قالــب اســتعماري مركــز كــلان شــهري و اســت)پيــشين(مــستعمرات 

هاي فرهنگي ـ و عواقـب آن بـراي     ورزد، اين نظريه بر جايگزيني اش تأكيد مي وابستگان استعماري
ي حكومـت و فتوحـات اسـتعماري     ناپذيري نتيجه هاي شخصي و جمعي ـ كه به طور اجتناب  هويت

نقـد و   . دهـد   كند و اين كار را از طريق يك ديدگاه غير اروپايي محـور انجـام مـي                  بوده، تمركز مي  
هاي استعماري به ويـژه سيـستم         طلب قطعي قدرت    ي پسامستعمراتي اساساً استعمارگري توسعه      نظريه
دانـد،     حمايت كرده و آن را در كشورهاي غربي هنوز هم غالب مي            ريهايي كه از استعمارگ     ارزش

از طريـق  هـاي فرهنگـي و راههـايي را كـه      اين فرآيند تأثيرات جـايگزيني  . دهد  مورد سؤال قرار مي   
. دهـد   ها امر جايگزين شده از لحاظ فرهنگي از خود دفاع نموده است، مـورد بررسـي قـرار مـي                     آن

 را به عنـوان  2هاي فرهنگي پيوندي  و شكل1 ترديدها،ها ي پسامستعمراتي مخصوصاً جايگزيني     نظريه
مقاومـت را كـه   دهند كه ترديدهاي دروني و مـوارد   داند كه به ما اين اجازه را مي          مي 3ديدگاههايي

                                                 
1-Ambivalences  
2 -Hybird 
3 -Vantage Point 
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شدن جاده صاف كن سـركوب نمـوده، بـه معـرض ديـد بگـذاريم،                  ي جهاني   دنياي غرب در مرحله   
 را كــه تركيــب اســتعمارگري و 1اي  دهنــد كــه نمــاي يكپارچــه همچنــين بــه مــا ايــن اجــازه را مــي 

تـرين     يكـي از برجـسته     2حـامي بابـا   . اند، تخريب كنـيم     داري به طور سنت به نمايش گذاشته        سرمايه
  :كند پردازان نقد پسامستعمراتي اين مطلب را چنين بيان مي نظريه

هــاي پسامــستعمراتي از دوران اســتعماري كــشورهاي جهــان ســوم و       ديــدگاه

ها در تقسيمات ژئوپولتيك شرق و غرب و شـمال و جنـوب ظهـور                 هاي اقليت   گفتمان

 حاكميـت   هـاي فرهنگـي،     آنان اصلاحات انتقاديـشان را بـر محـور تفـاوت          ... پيدا كرد 

اجتماعي و تبعيض سياسي و به منظور نـشان دادن لحظـات مخـالف آميـز و ترديـد در                    

  ).1992:438بابا . ( مدرنيته شكل دادند3فرآيند عقلاني شدن

هـاي    اي در كل يـك دخالـت اساسـي در حقانيـت             ديدگاه پسامستعمراتي همانند ديدگاه حاشيه    
اي طولاني ـ اسـت كـه     دار و با گذشته ملت ريشهگرايي فرهنگي،  مدرنيته ـ رشد، همگوني، سازمان 

ها را بـه نـام منـافع ملـي تعـديل              هاي موجود در فرهنگ     حاكميت گرايي را معقول كرده و كوشش      
ا دارا اسـت    از نظر حامي بابا، ديدگاه پسامـستعمراتي ايـن پتانـسيل تخريبـي ر             ). 1990:4بابا  (كند    مي

بينـي كـرده    قطه نظرات و امور پساساختارگرايي را پيشگرايي به طرز عجيبي نزيرا تأثيرات استعمار 
  :است

اش   هاي دولتي    استعماري، گفتمان  4هاي متفاوت در متنيت      معاني و ارزش   ،ها و مباحثات    ههمواج
اند كـه   ساز قضاوت و مضمون، را باعث شده اري از مسائل مشكل يو تجارب فرهنگي در بدو امر بس      

نظم و ترتيب، تهديد عوامل، حالـت         دم قطعيت مسئله پايان بي    در تئوري آفورياي معاصر، ترديد، ع     
  ).1992:439بابا ... (اند  شدهيگرا مسائل رايج عمديت، چالش بر سر مفاهيم كلي

اي كه مـن اكنـون از آن     را كه ـ بعداً در مقاله 5حامي بابا ممكن است كه اصطلاح ديگر بودگي
ماند و آن اين است  ن مشكلي دست و پا گير باقي ميكنم ـ اضافه كرده باشد كه به عنوا  قول مي نقل
هـاي فرهنگـي كـه اغلـب          هـا و ارزش      مطلـق اولويـت    6چگونه با وجود غير قابـل مقايـسه بـودن         : كه

                                                 
1 -Seamless Facade2. Otherness 
2 -Homi Bhabha 

3 -Ratinalization 

4-Textuality 

5 -Otherness 

6 -Incommensurability 
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  اند، با ديگر بودگي واقعي روبرو شويم؟ هاي استعماري را متمايز و مشخص نموده مواجه
ا پيـشنهاد بابـا مبنـي بـر اينكـه مـا اكنـون               منتقدان و نظريه پردازان پسامستعمراتي به هيچ وجـه ب ـ         

اندازهاي پساساختارگرايي را در شرايط استعماري بشناسيم، موافقـت           ها و چشم    توانيم درون مايه    مي
كردند مبني بر اينكه زبان حقـوق و مقرراتـي            كردند، اگر چه آنها با اين ادعاي وي موافقت مي           نمي

آميـز و     ضيبر اساس وضعيت فرهنگـي و شـروع تبع ـ        كند بايستي     هاي غربي عمل مي     كه در فرهنگ  
بعداً : 441(گيرد    هاي مهاجر، آواره و پناهنده مورد سؤال قرار مي          غيرعادي وضع شده براي جمعيت    

آنها همچنين بر آنچه كه مطالعـات پسامـستعمراتي         ). در اين بخش به كتاب بابا مراجعه خواهم كرد        
تعـدادي از منتقـدين    . كردنـد   نباشد موافقـت نمـي    ممكن است سيماي تاريخي و جغرافيايي خودش        

شامل بودن مستعمرات سفيد پوست نشين همانند استراليا، نيوزيلنـد و كانـادا را شـديداً مـورد دفـاع                    
نـشين شـدن      دهند و بر اين باورند كه ساكنان اين مستعمرات همچنين از جايگزيني و حاشيه               قرار مي 

هـاي روابـط اسـتعماري        انـد كـه بـر خـلاف نـابرابري           هتوسط استعمارگرايي رنج برده و مجبور شـد       
ــت ــد  هوي ــاي فرهنگــي را توســعه دهن ــاور . ه ــن ب ــر اي ــدان ديگــر ب ــودهمنتق ــستعمرات    ب ــد كــه م ان

توانند به درستي در يك چهارچوب مشابه بـراي مثـال كنيـا يـا هنـد گنجانـده           نشين نمي  سفيدپوست
شـهرها شـكل      هـا و كـلان       آن طـرف آب    هاي سفيد پوست     در روابط بين رعيت    اي شوند زيرا مسئله  

كنند كه در مستعمرات مقيم رويكرد پسامـستعمراتي فقـط    در عوض اين منتقدان ادعا مي   . گيرد  نمي
مـرتبط  )  نيوزيلنـد  1هـاي   همانن مائوري (هاي بومي     و جمعيت ) سفيد پوست (ي بين ساكنان      با مواجه 

 آيـا فرهنـگ و تـاريخ آفريقـايي ـ      .دامنه مطالعات پسامستعمراتي هنوز هم مورد بحـث اسـت  . است
ي بـسيار   البته منتقدان آفريقايي ـ آمريكايي با علاقـه  (آمريكايي، براي مثال، بايستي شامل آن شود؟ 

اش چطــور؟ آيــا  امــا دربــاره تــاريخي). انــد هــاي مطالعــات پسامــستعمراتي را دنبــال كــرده پيــشرفت
بايد فتح انگلو     شود؟ يا آنكه آيا مي      ع مي ي آمريكا شرو    كلمب به قاره   استعمارگري با سفر كريستف   

م اسـتعمارگر   سـ نرمنها در قرون ميانه و اشغال متعاقـب ايرلنـد را هـم اكنـون در چـارچوب امپريالي ـ                   
ببينيم؟ اگـر چـه ايـن سـؤالات و مـسائل ديگـري نيـز بـه قـضيه مرتبطنـد امـا مركـز ثقـل مطالعـات                              

ي بر آن اتفاق    اتتقدان و نظريه پردازان پسامستعمر    آنچه كه تمام من   . روند  پسامستعمراتي را نشانه نمي   
هـاي    شهرها و رعيـت     ي سنتي بين كلان     ي آنان سرگرم بازنگري رابطه      اند اين بود كه همه      نظر داشته 

                                                 
1-Maori  
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تـر ـ و همچنـين سـرگرم      هـاي سـنتي   هاي پـسا سـاختارگرا و چـه در زمينـه     استعماري ـ چه در زمينه 
) و استعماري نـو   (آنان در تمركزشان بر مظالم استعماري       . تخريب اساسي ديدگاه امپرياليستي بودند    

ــت   ــتعمار، هوي ــر اس ــت در براب ــاجرت     روي مقاوم ــده، مه ــتعمار ش ــتعمارگر و اس ــرتبط اس ــاي م ه
پسامستعمراتي به كلان شهرها، مبادلات فرهنگي بين استعمارگر و استعمار شده، پيوند متعاقب بـين               

اتي همچون نژاد و قوميت، زبان، جنس، هويت، طبقه و          موضوع. دو فرهنگ و غيره اتفاق نظر دارند      
منتقـدان و   . ي قبلـي قـرار دارنـد        ي اينها قدرت در كانون اصلي توجه مسائل طرح شده           بالاتر از همه  

نظريه پردازان پسامستعمراتي همچنين بر مرتبط بودن تلاششان بـا دنيـاي اوايـل قـرن بيـست و يكـم                     
ناپديـد شـده باشـند امـا روابـط          ) به طـور وسـيع    (رات از آن    توافق نظر دارند كه ممكن است مستعم      

شـان، بلكـه    شود ـ نه تنها بين ملل غربي و مـستعمرات قبلـي    استعماري نو به وفور در آن دريافت مي
هـاي پـس از جنـگ در          هـاي قـومي كـه در دوره         هـا و اقليـت      ها در ايـن ملـت       همچنين بين اكثريت  

  .اند مرزهايشان مستقر شده
  1شرق شناسي

ي احترامات فائقه براي آثار پيشين انجام شده توسـط مطالعـات ادبـي مـشترك المنـافع و                     با همه 
، ويلسون هريس، چينوا آچبه و وول سـونيكا         2نويسندگان پسامستعمراتي همچون ادوارد براث ويت     

اش و از لحاظ تئوريك، با انتشار كتاب شرق شناسـي             مطالعات پسامستعمراتي در شكل رايج شرقي     
 مطالعـات سـعيد بـا    .شـود   آغـاز مـي  1978 منتقد فلسطيني ـ آمريكايي در سـال   3 ادوارد سعيدتوسط

 مباحثات مربـوط بـه مطالعـه        5ي گفتمان و ميزان كمتر گرامشي        درباره 4گرفتن از نظريات فوكو     بهره
وزه هايشان را كاملاً تغيير داده و آنها را در مـسير آنچـه كـه مـا امـر                   هاي غير غربي و ادبيات      فرهنگ

  .خوانيم، به پيش برد ي پسامستعمراتي مي نظريه
هـا    ي اينكه چگونـه متـون غربـي در طـول زمـان              گرايي نقدي بسيار تأثيرگذار است درباره      شرق

ي اسـلامي را بـه نمـايش     بويژه در قرن نوزدهم ـ اوج توسعه استعمارگري ـ شرق و بويژه خاورميانه  
با اسـتفاده از    .  استفاده خواهم كرد   1 و خاور  6هاي شرق   ژهبراي راحتي كار من فقط از وا      (اند    گذاشته

                                                 
1-Orientalism  
2-Edward Brathwaite 
3-Edward Said  
4 -Foucault 
5 -Gramsci 
6 -The Orient 
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هـاي   نگـاري، كتـاب   هاي سياسي، متون روزنامـه   اي و انگليس، آثار ادبي، رساله       آثار تحقيقي فرانسه  
كنـد كـه ايـن متـون          ادوارد سعيد بررسي مي   ) 1991:23سعيد  (سفرنامه و مطالعات فلسفي و مذهبي       

، از طريـق توصـيفات ظـاهراً        )هـا   براي مثـال در رمـان     (هاي خيالي    چگونه شرق را از طريق بازنمايي     
و از طريق ادعاهايشان مبني بر دانش آنهـا دربـاره           ) ها  اي و سفرنامه    هاي روزنامه   در گزارش (حقيقي  

. كننـد  ، ترسـيم مـي  )هاي انـسان شـناختي و غيـره    هاي تاريخي، نوشته كتاب(تاريخ و فرهنگ شرقي    
دهنـد ـ يـك      را شـكل مـي  2هاي غربي نوعي گفتمان فوكـويي  ال نوشتهروي هم رفته تمام اين اشك

ي فرضي دانش را تشكيل داده و از طريق           نظام آزاد مبتني بر اظهارات و ادعاهايي كه در يك زمينه          
هايي اگر چه ظاهراً به دانش علاقمندند اما اغلب روابط            چنين گفتمان . شود  آن اين دانش ترسيم مي    

. شود كه در خدمت خودش است       در كتاب فوكو از قدرت به نيرويي ياد مي        . دنهن  قدرت را بيان مي   
ممكن است كه فكر كنيم از قدرت براي اهداف خودمـان و بـا اسـتعداد خودمـان بـه عنـوان فاعـل                        

از . كنـد   كنيم اما در واقع و قبل از هر چيز قدرت از طريق ما و نه براي ما عمل مي                    مختار استفاده مي  
بـا ايـن وجـود از ديـدگاه سـعيد      . هاي قـدرت هـستيم   ي فوكو، ما اهدافي در شبكهديدگاه ضد انسان  

هاي غرب از شرق سرانجام به تبعيت از يك چارچوب مربوط بـه تـلاش معـين و آگاهانـه                      بازنمائي
گرايي ـ گفتمان غربي درباره شرق ـ به لحاظ تاريخي اهـدافي     كند، از ديدگاه سعيد شرقي عمل مي

دانيم آنتونيو گرامشي از استيلا به عنـوان سـلطه            همانطور كه مي  .   دنبال كرده است    را 3استيلاگرايانه
كند ـ روشي كه طبقه حاكم در سركوب طبقات ديگر البته بـا رضـايت ظـاهري      مند ياد مي رضايت

طبقـه حـاكم    : گيرد  در تحليل گرامشي اين امر از طريق فرهنگ صورت مي         . كند  خودشان دنبال مي  
كنـد، مركزيـت      ع خود را در آنچه كه به عنـوان فرهنـگ خنثـي و عامـه معرفـي مـي                   ها و مناف    ارزش

بخشد و با پذيرش اين فرهنگ مشترك، طبقات ديگر در سركوب خـود شـريك شـده و نتيجـه            مي
بنابراين شرق شناسي از لحاظ تاريخي دو هدف را دنبـال كـرده             .  است 4حاصل نوعي تسلط مخملي   

هـاي غربــي و دســت   طلبـي غربــي را در چـشمان دولــت    توســعهاول اينكــه اسـتعمارگرايي و . اسـت 
اي مـشغول متقاعـدكردن مردمـان     هايشان مشروعيت بخشيده و دوم اينكه به طـور غافلگيرانـه          نشانده

توانـست    پذيرش اين فرهنگ فقط مي    . بومي بوده است كه فرهنگ غربي معرف تمدن جهاني است         

                                                                                                                            
1 -The East 
2 -Foucouldian Discourse 
3-Hegemonic  
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نان را از شرايط عقب ماندگي و خرافاتي كه هنـوز در  توانست آ برايشان مفيد باشد ـ براي مثال، مي 
ترين تمدني كه دنيـا تـا حـال بـه خـود ديـده        توانست آنان را با پيشرفته آن بودند، ترفيع دهد ـ و مي 

  .است، شريك گرداند
هاي غرب از شرق صرفنظر از اينكه به چه هدفي بوده است، غالبـاً بخـشي                  از نظر سعيد بازنمائي   

. اند  پذير بوده و آگاهانه يا ناآگاهانه با سازوكارهاي قدرت غرب شريك بوده             صدمهاز اين گفتمان    
هايشان هـستند ـ    هاي شرقي و فرهنگ شناساني هم كه به وضوح طرفدار ملت حتي آن دسته از شرق

توانند بر ديدگاه اروپايي محور غلبه كننـد و بـه    و سعيد هم تعداد زيادي از آنان را سراغ دارد ـ نمي 
 كـه در خـدمت هـدف والاتـر          يبنابراين در عـوض عينيت ـ    . ر ناخواسته در استيلاي غرب سهيمند     طو

هـاي    دانش واقعي كه دانش غرب از لحاظ تاريخي براي خود قائـل شـده، بـه طـور ثابـت بازنمـائي                     
غلطي را شاهديم كه به طور مـؤثري راه را بـراي اسـتيلاي نظـامي، جـايگزيني فرهنگـي و اسـتثمار                       

اش و در     هـاي بعـدي     از اين ديدگاه شايد بشود گفـت كـه سـعيد در كتـاب             . اند  ا كرده اقتصادي مهي 
اش را تغيير داده و تصويري مشابه از شرق شناسي ارائـه داده اسـت و حـال                     نظريه ،پاسخ به انتقادات  

آنكه از ديدگاه خود مبني بر اينكه شرق شناسي فقط كـار سـاختن را بـر عهـده دارد و هـيچ وقـت                         
با وجود اين هـيچ شـكي نيـست كـه شـرق شناسـي،       . كند مينكند، هرگز عقب نشيني     توصيف نمي 

ها و   هاي فرهنگ   صرفنظر از نواقص آن، روشي را كه منتقدان و محققان غربي از طريق آن بازنمائي              
م سهماننـد آنچـه كـه فمني ـ      (دادند، دگرگـون سـاخت        هاي غير غربي را مورد متوجه قرار مي         رعيت

هاي زنان دگرگـون سـاخت و يـا مطالعـات آفريقـايي ـ        اي ديدگاه ما را به بازنمائي پيشتر و تا اندازه
هــاي آفريقــايي ـ    اي بــه بازنمــائي آمريكــايي روشــي را كــه در آن نقــد آمريكــايي بــه طــور ويــژه 

كتاب سعيد همچنين توجه را بر روشي كـه در آن گفتمـان             ). نگرد، دگرگون نمود    ها مي   آمريكائي
. كنـد   پردازد، متمركز مي    كردن غرب همانگونه كه به تصوير كردن شرق مي        شرق شناسي به تصوير   

حقـارتي  . كنـد   آورند كه هر قطب، ديگري را تعريف مـي          شرق و غرب تضادي متقابل به وجود مي       
. نيـان نهـادن برتـري غـرب اسـت         دهـد در عـين حـال عامـل ب           را كه شرق گرايي به شرق نسبت مـي        

استبداد شرق، غرب را عقلاني، مردم سالار، در حال رشـد و            عقلانيتي، بدويت و    گري، غير   احساس
 1»ديگـر «كنـد و شـرق بـه عنـوان يـك              اي عمـل مـي      غرب غالباً بـه عنـوان هـسته       . نهد  غيره بنيان مي  

                                                 
1-Other  
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تـضادي كـه    . كنـد   اي كه فقط از طريق وجـودش مركزيـت و برتـري غـرب را تـصديق مـي                    حاشيه
 غيرشگفت آوري از يك تضاد بنيـادين ديگـر          آورد به طرز    گفتمان غرب درباره شرق به وجود مي      

به طور طبيعي غـرب بـه عنـوان قطـب مـذكر،             . كند و آن تضاد بين مذكر و مؤنث است          استفاده مي 
روشنفكر، معقول، منظم ـ در حاليكـه شـرق قطـب مخـالف آن يعنـي مؤنـث، غيرعقلانـي، منفعـل،          

  .نامنظم و احساسي است
هنگاميكه شرق شناسي ظهور كرد جز در موارد خاص          كلان شهر    بي غال   نژاد، قوميت و نظريه   

ي ادبيـات انگليـسي نيـز كـه بـا روابـط اسـتعماري         بيشتر انتقادي ـ ادبي بودند، همانگونه كه مطالعـه  
بـا ايـن وجـود      ). 1924 1فورستر. ام.براي مثال گذري بر هند اثر اي      (سروكار داشت دقيقاً چنين بود      

ي جديد فرانسوي و گرامشي اخيـراً         اين موضوعات از نظريه    سعيد اولين كسي بود كه در برخورد با       
اسـتفاده  ) انـد    و بـه انگليـسي بـه چـاپ رسـيده           1971زيرا تعدادي از آثـارش در سـال         (شناخته شده   

ي تأويـل     شرق شناسي يك چارچوب تئوريك چالش برانگيز و ديـدگاهي جديـد دربـاره             . كند  مي
و آثاري كه تحت حاكميـت اسـتعماري بـه          ) رغربيهاي غي   و ساير فرهنگ  (آثار غربي درباره شرق     

هـاي اسـتيلاي غربـي و هـم بـه عنـوان        توانند هم به عنـوان نـشانه   وجود آمدند، عرضه نمود ـ كه مي 
هـاي    سعيد هـم دقيقـاً مثـل گرامـشي فـضا را بـراي جنـبش               (ير شوند   فسموضع ضد استيلاي ممكن ت    

  ).گذارد عمدتاً ضد استيلايي باقي مي
در اسـتيلاي   ) دانشگاه، آثار ادبي، روزنامه و غيره     (نهادهاي فرهنگي غرب را     شرق شناسي نقش    

ها و مردمان غير غربي به شدت مورد بحث قـرار داده              اش نسبت به ملت     فرهنگي، اقتصادي و نظامي   
هـاي    كند كه ما امـروزه هنـوز در ارتبـاط بـا نقـش ادبيـات در مواجـه                    است و سؤالاتي را مطرح مي     

سـؤالاتمان در واقـع از سـال    . پرسيم ژادي چه در گذشته و چه در حال حاضر مي         فرهنگي، قومي و ن   
ي شرق معرفي شده توسط سـعيد   توانيم تمام آثار غربي درباره آيا واقعاً مي  . اند   چند برابر شده   1978

هايشان از دنيـاي غربـي در ميـان           نجا كه بازنمائي  آو به طور ضمني، كلاً آثار غربي را كمابيش و تا            
ي مـري لـويي       ، از همديگر غير قابل تفكيك ببينيم؟ براي مثال كتاب چشمان استعماري نوشته            است
ي دنياي غيـر      هاي نوشته شده توسط زنان درباره        به بعد بر اين مسئله كه سفرنامه       1992 از سال    2پرت

ين خود سـعيد اول ـ   . كند  هاي نوشته شده توسط مردان است، بحث مي         غرب نسبتاً متفاوت از سفرنامه    

                                                 
1-E.M.Forster's A Passage to India  
2 - Mary-Louise Pratt's Imperial Eyes 
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انـد و اينكـه نقـد         ي كـافي واقعـي      هـايي بـه انـدازه       كسي بـود كـه اعتـراف كـرد كـه چنـين تفـاوت              
  .شان است ريزي پسامستعمراتي هنوز هم مشغول طرح

  استعمارگر و استعمار شده

كند اما كانون اصلي تمركز كتاب حامي باباست، آن چيزي            يكي از مسائل كه سعيد عنوان نمي      
در آثار پيشين دربـاره  . افتد  فرهنگي بين استعمارگر و استعمارشده اتفاق مي   است كه واقعاً در تعامل    

گفتمـاني انـدر    « در كتـابش     1براي مثال امه سزر   . استعمارگرايي چنين تعاملي اغلب انكار شده است      
 ادعا نمـود كـه بـين اسـتعمارگر و اسـتعمار شـده تمـاس انـساني                   1955 در سال    2»باب استعمارگراي 
روابط استيلا و تسليم كه انسان استعمار شده را تبديل به يك مبصر كـلاس، يـك                 وجود ندارد بجز    

دار نموده و يـا يـك انـسان بـومي را بـه يـك ابـزار                    گروهبان ارتش، يك نگهبان زندان و يك برده       
ي زنـدگي     هـا دربـاره     هـا و فرانـسوي      محاسـبات انگليـسي   ). 1997:81سـزر   (سـازد     توليد مبـدل مـي    

ي اسـتعمارگري ارائـه نمـوده     ب ديدگاهي كـاملاً متفـاوت و خـوب دربـاره       استعماري به طور مطلو   
اما مثل سزر تعامل ناچيزي بين استعمارگر و استعمار شده قائل شده است، استعمارگران حتي               . است

غـرب غالبـاً از ايـن مـسئله         . افراد اروپايي منظم و متمدنشان را در دشوارترين موقعيات نگـه داشـتند            
 شدت بوميان را تحت تأثير قـرار داده اسـت            به ها  ه حضورش در آن طرف آب     خشنود بوده است ك   

هـا و     تـرين آنهـا بلافاصـله تـلاش بـراي پـذيرش راه              تـرين و حـساس      تا جايي كه ادعا كرد زرنـگ      (
اما هيچگاه با اين عقيده آرامش نيافته كه دختـران و پـسرانش بـه    ). هاي غربي را آغاز نمودند    ارزش

غالبـاً در  . شـوند، قـرار بگيرنـد    هايي كه با آن مواجه مي        تحت تأثير فرهنگ   ي خود ممكن است     نوبه
 3در رمان قلب تـاريكي اثـر جـوزف كـانرد          . هاي متناوب را بيابيم     توانيم ديدگاه   ادبيات است كه مي   

 بـه يـك وحـشي خـود         4كننده عاج كرتز     تغيير دادن جمع    در ي استعماري تأثيرش را     تجربه) 1899(
همچنـين دو زن انگليـسي      ) 1924(ام فاسـتر    .د يا در رمان گذري بر هند اثـر اي         گذار  بزرگ بين مي  

هـاي هراسـناك در هنـد رنـج         پردازند و بـراي هميـشه از تجربـه          اي براي ترك قلمرو آشنا مي       هزينه
  .برند مي

. دهـد   ي استعمارگر و استعمار شده غالباً هر دو را تحـت تـأثير قـرار مـي                  از نظر حامي بابا مواجه    

                                                 
1- Aim'e C'esaire  
2- Discourse on Colonialism  
3- Joseoh conrad's Heart Of Darkness  
4- Kurtz  
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هاي هولنـاكي كـه بـه دنبـال دارد، اساسـاً چنـان                ها و عدم قطعيت     ارگرايي همراه با جايگزيني   استعم
كـه در شـرايط نـاگوار       ) 1992:438بابـا   (نشيني اسـت      ي مربوط به حاشيه   ا نندهك  ي مؤثر مختل    تجربه
توانند به عنوان انقطاع و عدم قطعيـت پـساساختارگراي از پـيش تـصور                 هاي استعمار شده مي     رعيت

. دهد  ي استعماري همچنين استعمارگر را هم تحت تأثير قرار مي           اما تجربه . ده در نظر گرفته شوند    ش
ي متنـاقض نمـا و پيچيـده بـا اسـتعمار              تواند خود را از رابطه      به ويژه اينكه از نظر بابا استعمارگر نمي       

هايي عرضه    ويت، تحليل  مبني بر روش بنيان نهادن ه      1گيري از نظريات لاكان     بابا با بهره  . شده برهاند 
دارد كه در آنها هويت استعمارگر ـ در كتاب بابـا منظـور اسـتعمارگر انگلـيس هنـد اسـت ـ بـه            مي

تواند هويت استعمار شده يا حداقل از هويت فرضي استعمار شده مجزا گـردد همـانطور                  خوبي نمي 
ودن در رابطـه بـا       در عـوض خودكفـا ب ـ      ثبات اسـت، اسـتعمارگر      ذاتاً بي كه در كتاب لاكان هويت      

اي   ، حداقل تا اندازه   )مذكر زيرا استعمارگريي اغلب و منحصراً يك عمل مذكر است         » او«(هويتش  
يي در خودش نـدارد و      أمنشهويت استعمارگر سر  . نهد  بنيان مي آن را از طريق تعامل با استعمار شده         
ش مهيا شده اسـت ـ توسـط    اگر چه اين تفاوت به معنايي از پي. وجود ثابتي نيست، اما متفاوت است

توانـد بـه يـك     هاي غربي درباره شرق ـ اما هويت انگليسي يا بريتانيايي استعمارگر فقط مـي   گفتمان
ي   هماننـد نظريـه   . كنـد   واقعيت تبديل شود، البته پس از تماس استعماري كه واقعـاً آن را تأييـد مـي                

  .دشو لاكان، هويت در تعامل با ديگران و ديگري بنيان نهاده مي
 ـ و عدم قطعيـت ذاتـي    2هاي وابستگي جزئي استعمارگر به ديگران نه چندان دوست را بابا نشانه

 پيش از 3گري نژادي براي مثال، كهن الگو. گيرد ها در نظر مي ي كلي پديده منتبع ـ را در يك دامنه 
كـه كهـن الگـو    كند، به اين معني كه نه تنهـا آنهـايي را    هر چيز فرايند هويت ـ ساخت را تكرار مي 

نهـد و بـه عنـوان مؤيـد و      ي الگو شده ـ بنيـان م ـ    الگوگر را ـ در تضاد با كهن  هستند بلكه خود كهن
با اين وجود، تكراري بودن اعمال كهـن الگـوگر          . كند  ي هويت كهن الگوگر عمل مي       كننده تفهيم

 مجبـور اسـت     ظـاهراً كهـن الگـو     . انجامد   كهن الگو شده مي    تبه يك عدم قطعيت مستمر در حقيق      
بارها و بارها خود را از حقيقي بودن كهن الگو ـ و در نتيجه حقيقي بودن هويت خـودش در حـدي    

خوانـد بيـشتر تحليـل     اعتماد به نفس استعمارگر توسط آنچه كه بابا تقليدش مـي . تر ـ قانع كند  وسيع

                                                 
1- Lacan  
2 - None – too – Friendly others 
3 - Racial Stereoty Ping 
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ار شـده چـه از روي   اي بيگانـه اسـت و در آن اسـتعم    رود ـ در روشي كه اغلب متغير و تا انـدازه   مي
 در تقليـد، در آن  .اختيار و چه از روي اجبار روشـها و گفتمـان اسـتعمارگر را تكـرار خواهـد كـرد         

اي تصويرش را     بيند كه مقداري اندك اما به طور قابل ملاحظه          اي مي   استعمارگر خودش را در آينه    
بيـل  . بخـشد  دگي مـي شكند ـ كه با ظرافت و به طور نامطمئن به هويت خودش ديگـر بـو    در هم مي
 ـ در  4ي پـسا مـستعمراتي     ـ سـه تـن از منتقـدان برجـسته     3 و هلـن تيفـين  2، گرت گريفيت1اشكرافت

دار  كتابــشان تحــت عنــوان مفــاهيم كليــدي در مطالعــات پــسا مــستعمراتي مثــالي را از رمــان عنــوان
  : كنند  ذكر مي1967اس، نيپولز مؤلف ترينيدادي در سال . اثر وي5تقليدگران

اي آن چنـان عـالي كـه          هـايي پارچـه      و لبـاس    داراي يك معشوقه  .. .6ي آقاي شيلاك    در باره ا  ام
به نظرم آقاي شيلاك متفـاوت      .. .اي جز تحسين نداشتم     توانم آن را بخورم، چاره      احساس كردم مي  

به هنگام گوش دادن عـادت داشـت كـه          . از بقيه بود، مثل يك وكيل، يك تاجر يا يك سياستمدار          
از حـوادث اخيـر در      . مـن از او تقليـد كـردم       . گوشش را نوازش كرده و سرش را كج نمايد        ي    نرمه

با وجودي كه سعي داشتم با هفت پوند در هفته روزگار           . دادند  اروپا اطلاع داشتم كه مرا عذاب مي      
منقـول از اشـكراف و ديگـران        (ام را بـه او عرضـه نمـودم            تـرين دلـسوزي     بگذرانم بهترين و ناگفتـه    

1668:41( 

اي است مخصوصاً زمـاني كـه بـدانيم راوي هـر هفتـه سـه گينـي بـه آقـاي                        اين متن كاملاً كنايه   
كند بپردازد و سيلاك و يليام شكسپير را هم مورد اشـاره              شيلاك بابت اتاقي كه در آن زندگي مي       

 ديـدگاه ظـاهراً  . دانـيم  رود كـه مـي    بـه وضـوح انتظـار مـي    7دهد ـ كه مراجعه به هالوكاست  قرار مي
 بررسـي آقـاي شـيلاك مرمـوز         ي  ي راوي بايستي به همان اندازه      متفاوت و قابل تحسين اما سنجيده     

به طور عام، گفتمـان اسـتعمارگر و مـؤثرترين سـلاحش در     . باشد كه براي خواننده هم مرموز است 
يك دليل اين اسـت     . كند  تر از آن است كه خودش فكر مي         تر و نا امن     ي فرهنگي، بي ثبات     ههمواج

از آنجـائي كـه كهـن الگـوگري         . گري، عنصري اساسي در گفتمان استعماري اسـت         كه كهن الگو  

                                                 
1 - Bill Ashcroft  
2 - Gareth Griffiths 
3 - Helen Tiffin 

4- Key Concepts in post-Colonial Studies 
5 - The Mimic Men 
6 - Mr. Shylock 
7 - Holocaust 
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تواند احتمالاً آن قدر خود اتكاء و مقتدر          ترين عناصر آن است، گفتمان استعماري نمي        يكي از مهم  
گـر    جداي از اين، زبـان اسـتعماري      ). دهد  و آنگونه خودش را ارائه مي     (خواهد    باشد كه خودش مي   

 است و بنابراين هرگـز بـه طـور كامـل تحـت كنتـرلش در                 1ب موضوع تأثيرات تفاوت دريدايي    اغل
فقدان كنترل كاملش تـا     . شود   هميشه توسط عدم ثبات تهديد مي       آيد بنابراين قدرت استعماري     نمي

روشـي كـه هويـت      .  نـدارد   اي به دلايلي است كه هيچ ارتباطي به استعمارگرو اسـتعمار شـده              اندازه
شـود، تقليـدي كـه، اگـر چـه كـاملاَ        ساخته مـي » ديگري«يا » ديگران«رگر اغلب در تعامل با    استعما

گـذارد و تـأثيرات تفـاوت و         اي خط خورده را به معرض ديد مـي          صادقانه است، هنوز هم غالباً آينه     
ي   اما فقـدان كنتـرل كامـل قـدرت اسـتعماري نتيجـه            .  در شرايط استعماري هستند    ياطلاعاتي اساس 

ي فيزيكـي بـين اسـتعمارگر و          در مواجهه . مقاومت آگاهانه مربوط به استعمار شده هم هست       اعمال  
استعمار شده، براي مثال، دومي ممكن است از نگاه مستقيم به سركوبگرش امتناع ورزيده و بـا ايـن                

ه كنـد و از ايـن نكت ـ       كار نياز به خود زيبابيني را كه بايد مستقيماً مورد مخاطب قـرار گيـرد، رد مـي                 
بايستي اختيار خويشتن را در دست داشته باشد، اولـويتش را تـشخيص             » ديگري«ورزد كه     امتناع مي 

  )1994:98بابا (هايش را برآورد سازد  دهد و طرح
در حـالي كـه     .  اسـت  2ي پيونـد وي     ي پسامـستعمراتي نظريـه      شايد مؤثرترين نقش بابا در نظريـه      

دارد، بابـا، بـا       شـده را نـسبتاً از هـم جـدا نگـه مـي             شناس سعيد قلمروهاي استعمارگر و استعمار       شرق
بابـا ضـمن   . رونـد  بيند كـه هـر دو راه را مـي         ميهاي مهمي را      اش به تعامل آن دو، جنبش       علاقمندي

هـاي    هاي سنت   تقاضاي پر سر و صداي حاكميت استعماري و سركوب خاموش         «اش از     تغيير موضع 
رهنگـي اسـتعمارگر و اسـتعمار شـده منجـر بـه              ورزد كـه تعامـل ف       بـر ايـن مـسئله اصـرار مـي         » بومي

دهـد، قـدرت      شود كه از يك نظر به خاطر اين كه خلاقيتش را بروز مـي               هايي مي   هاي قالب   تركيب
كند و از نظر ديگران به عنوان تقليد همزمان نيازهاي خود زيبابيني يـا                حضور استعماري را تأييد مي    

ي   پيونـد در تجربـه    ). ]1987[ 1994ب  : 112بابـا   (. كنـد   قدرت استعماري را نـامطمئن مـي      ،تقليدي  
بيني بـودن     حاكميت نه تنها براي نشان دادن محال بودن هويتش بلكه براي نشان دادن غير قابل پيش               

  ).114(حضورش 
در حقيقـت   . گيرنـد   ي پيوند و پيونديت همانند ساير نظريات بابا معاني مثبتـي مـي              بنابراين نظريه 

                                                 
1 - Derridean difference 
2- Hybridity  
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توسـط بابـا روابـط اسـتعماري، بعـداً          ) اكثـراً دريـدا و لاكـان      (گـرا     سا ساختار پردازي پ     كاربرد نظريه 
ي پسا ساختارگرا، بابا را بـه         نظريه. هايي خوشبينانه دارد    استعماري نو و استعمار داخلي عموماً زمزمه      

قـدان منكـر    تبرخـي از من   . اين نتيجه رساند كه هويـت و موقعيـت اسـتعمارگر را ذاتـاً ناپايـدار ببينـد                 
 اسـت ـ اگـر چـه از لحـاظ تئوريـك درسـت اسـت ـ و          armchairپـردازي   اند كه اين نظريـه  هشد

تفنگي كه به عنوان يك     . ي حكومت استعماري زياد مؤثر باشد       ي روزانه   تواند در تحليل تجربه     نمي
ت اساساً هويتمان را قدرت نبخـشد، امـا ممكـن اسـت            سكنيم ممكن ا     حمل مي   تجربه استعمارگر بي 

هاي تقليد را كـه ممكـن اسـت بـا آن مواجـه                ي نشانه   ي كافي به آن كمك كند تا همه         دازهكه به ان  
دهـد    ديدگاه نقد ديگري سطح انتزاعي را مورد توجه قـرار مـي           . شويم، مورد بي توجهي قرار دهيم     

نقد فمنيستي و نقـد ماركسيـستي بـر ايـن باورنـد كـه هـيچ                 . كند  كه در آن اثر بابا به خوبي عمل مي        
از نظـر آنـان   . ه نخواهـد بـود  دي تعميم يافته بـين اسـتعمارگر و اسـتعمار ش ـ      ثل يك مواجهه  چيزي م 

هاي ميان مردان و زنان و ميان طبقـات           اي كه شرايط استعماري را بدون توجه جدي به تفاوت             ريهظن
با . ي استعماري ادا كند    ي ناهمگوني مواجهه    تواند حق مطلب را در باره       كند نمي   اجتماعي عنوان مي  

ي پيوند به طور بسيار مؤثري آگاهي ما را از آنچـه              اش درباره   اين وجود، توجه بابا به تعامل و نظريه       
اي بين غالب و مغلـوب اتفـاق          تري در هر نوع مواجهه      كه واقعاً در شرايط استعماري و در حد وسيع        

كنـد كـه      ا وادار مـي   در جـايي كـه سـعيد مـا ر         . بـرد   ، بالا مي  )يا ممكن است كه اتفاق بيفتد     (افتد    مي
هـاي يـك فرهنـگ را از فرهنگـي            تري بازنمائي   و باز هم در حد وسيع     (هاي غرب از شرق       نمائيزبا

ي واقعي بين شرق و غرب را ـ مثال   خواهد كه مواجهه را مورد سؤال قرار دهيم، بابا از ما مي) ديگر
  .وي در اينجا هند است ـ  به بررسي بسيار موشكافانه واگذار كنيم

  1يردستانز

هاي   اند كه بابا و ساير غير اروپائي         نشان داده  2هاي پسامستعمراتي همچون اياز احمد        ماركسيست
هاي مـستعمره و اسـتعماري نـو حرفـي بـه              گيرند كه از توده     غرب زده به ندرت در موقعيتي قرار مي       

 شـد يعنـي گايـاتري       پرداز پسامستعمراتي كه در اينجا با او آشـنا خـواهيم            سومين نظريه . ميان آورند 
 سپيواك با اين مسئله مشكلي ندارد كه اعتراف كند كه موقعيتش به عنـوان شخـصيتي                 3چاكراورتي

                                                 
1- The Subalten  
2- Aigaz Ahmad  
3 - Gayatri Chakravorty  
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ا اين حال وي توجـه      ب. كند  اش، جدا مي    هاي هند، كشور مادري     آكادميك در غرب، وي را از توده      
 چرا كه نتوانستند يا     كند كه جايي در تاريخ نداشتند       ما را به آن اكثريت از استعمارشدگان جلب مي        

ها نفر تحت نظام اسـتعماري آمـده     ميليون. اجازه نيافتند كه صداي خود را به گوش جهانيان برسانند         
بـه خـاطر ايـن      . مردان زيادي و حتي زنان بيشتر     . اند بدون اين كه اثري از خود بر جا بگذارند           و رفته 

مردسـالاري نتوانـستند خـود را نـشان         كه زنان استعمار شده، اغلب با تعريف و تحت تأثير فرهنـگ             
پـرداز    از سپيواك به عنـوان اولـين نظريـه        . در رژيمي استعماري دو برابر ناديده گرفته شدند        و   دهند

اي تحت عنوان آثـار       در مقاله . شود كه داراي عقايد كاملاً فمنيستي است        پسامستعمراتي نام برده مي   
ممكن نيست كـه ادبيـات      : گويد  پيواك چنين مي   س 1985 در سال    1سه زن و نقدي بر استعمارگرائي     

داستاني انگليس قرن نوزدهم را خواند بدون يادآوري اينكه، استعمارگري، كه به عنوان مأموريـت               
هـا بـود      شد، بخش حيـاتي بازنمـايي فرهنگـي انگلـيس بـراي انگليـسي               اجتماعي انگليس قلمداد مي   

بيـات در توليـد بازنمـايي فرهنگـي ناديـده      به هيچ وجـه نبايـد نقـش اد      ). 1995الف  : 269سپيواك  (
و روشـي   ) 1874 (2گرفته شود، سپيواك با اظهار اين مطلب به تحليل رمان جين ايرشارلوت برونتـه             

دهـد،    ـ از لحـاظ بازنمـايي فرهنگـي نـشان مـي      4 ـ همسر ديوانـه رچـستر   3كه رمان، كريول برتاميزن
يستي بخـشي از نقـش بزرگتـري اسـت كـه            پافشاري سپيواك بر اهميت ديدگاههاي فمن     . پردازد  مي

ــنقــش وجــدان تئور. ي گذشــته ايفــا كــرده اســت  شــايد وي ناخواســته در دو دهــه ك مطالعــات ي
پردازي پسامـستعمراتي را عنـوان كـرده          اثر وي همان قدر نقايض تئوريك در نظريه       . پسامستعمراتي

  . برخورد موضوعات پسامستعمراتي تمركز كرده است بركه
پردازان برجسته ي پسامستعمراتي در بـاب تفـاوت نقـش سـخنگو را بـر                  ن نظريه سپيواك در ميا  

ي تفـاوت را ناديـده        اسـاً مـسئله   سعيد و بابا عليرغم منابع پـساساختارگراي الهامـشان، اس         . عهده دارد 
هـاي غـرب از شـرق         ي بازنمائي   ام كه چگونه تحليل سعيد در باره        من اكنون روشن كرده   . گيرند مي

انـد كـه       جنسي شده و چگونه انديـشمندان فمنيـستي بـر ايـن مـسئله اصـرار ورزيـده                  متهم به كوري  
هـاي    اي بـر اسـاس زمينـه        اين مـسئله در حقيقـت تـا انـدازه         . هاي مؤنث متفاوت از مذكراند      بازنمائي

ي غـرب عليـه       هاي غربي مكرراً يك تقابل دو جانبه        ر بازنمائي گا. صرف تئوريك قابل توجيه است    

                                                 
1- Three Women's Tezts and a Critique of Imperialism  
2 - Charloffe Bronte's. Jane Eyre 

3 Creole Brertha Mason - 
4 -Rocheste 
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زي كنند كه در آن غرب برتر و جنس مذكر باشد و شرق حقيرتر و جنس مؤنث، از                  ري  شرق را پايه  
ي زنـي بـا آگـاهي از          هر نويـسنده  . رود كه از اين الگو منحرف شوند        مؤلفان زن واقعاً اين انتظار مي     

دهد به دنبال توصيف حقارت شرق خواهد بود ـ اگر به آن قـضاوت ذاتـاً مـذكر      آنچه كه انجام مي
. ي غير مستقيم به حقير بودن خود بلكه با اصـطلاحاتي نـسبتاً متفـاوت     ـ نه تنها با مراجعه متعهد باشد

پردازيش در مورد تعامل بين استعمارگر و استعمار شده قائـل                 بابا هم تفاوتي بين زن و مرد در نظريه        
فـاوتي بـين    سـعيد ت  . گيرند  هاي فرهنگي را به شدت ناديده مي        سعيد و بابا همچنين تفاوت    . شود  نمي

هاي متفاوت اروپايي ـ پروتـستان يـا كاتوليـك، آزاديخـواه يـا اقتـدارگرا ـ كـه در كتـابش            فرهنگ
شود و بابا چنان ابراز كـرده انگـار كـه تعامـل بـين                 دهد، قائل نمي    شناسي مورد بررسي قرار مي      شرق

 بـا ايـن وجـود       .هـاي مـورد نظـر جـدا شـوند           توانند كاملاً از فرهنـگ      استعمارگر و استعمار شده مي    
م غربـي را بـه      سوي فمني . م شود سسپيواك سعي دارد متوجه تفاوت يا ناهمگوني حتي در خود فمني          

هـاي   ي مياني سـفيد پوسـت و دغدعـه    كند كه توسط طبقه باد انتقاد گرفته چرا كه در افقي عمل مي       
  . شوند  مشخص مي1دگر جنسي

رود ـ تفـاوتي     همانند سپيواك انتظار مـي ي تفاوت پرداز حساس به مسئله ريهظهمان طور كه از ن
هـاي   ي اجتمـاعي يكـي از مقولـه    كند ـ طبقـه   اي بازي نمي كه در آثار سعيد و بابا هيچ نقش برجسته

نظريه پردازان پسامستعمراتي، سپيواك بيشتر از همه بـر آنچـه           از ميان تمام    . تحليلي عمده وي است   
دست به معناي   زير: خوانند تمركز كرده است     ش مي كه امروزه در مطالعات پسامستعمراتي زير دست      

شود كه از لحاظ موقعيت پائينتر از ديگران و يا آنهايي كه، در اصـطلاح                 اي گفته مي    عاميانه به طبقه  
كه از گرامـشي  (سپيواك اين اصطلاح را . نظامي مقتضي شرايط استعماري، از لحاظ مرتبه پايينترند      

يـا  (ي اسـتعماري، پسامـستعمراتي     طبقـات پـائيني جامعـه   بـراي توصـيف  ) عاريت گرفته شده اسـت   
خانمـان، بيكـاران، كـشاورزان بـا       بـي : بـه كـار گرفـت     ) گفتند اسـتعماري نـو      ها مي   آنگونه كه چيني  

با ايـن وجـود وي بـه ايـن مـسئله آگـاهي دارد كـه                 .  كارگران روزمزد و غيره    ،درآمدي بخورونمير 
توان ادعا نمـود كـه        مي:  تفاوت را غيرقابل رؤيت نمايد     تواند  مقوله بندي بر اساس طبقه همچنين مي      

). 1995ب:26سـپيواك   (رعيت زيردست استعمارشده به طور غيـر قابـل برگـشتي نـاهمگون اسـت                
اي بسيار وسيع     يكي از نتايج توجه به تفاوت، مورد توجه قرار دادن زير دستان مؤنث است كه مقوله               

                                                 
1- Hetro-Sexual  
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است كه اعتقاد دارد از لحاظ تـاريخ  ) و استعمارشدگان نو(ـ البته متفاوت ـ در ميان استعمارشدگان  
توانـد    اگر زير دستان در زمينه توليد استعماري تـاريخي نـدارد و نمـي             «اند    نشين شده  دو برابر حاشيه  

سـپيواك  (» انـد   تـري در تـاريكي      صحبت كنند، زيردستاني چون جنس مؤنث حتـي بـه طـرز فجيـع             
  ).1995ب:28

يست كه وي به نفع ـ يا اينكـه بـا هـدف صـحبت كـردن بـه نفـع ـ زيـر           اين تمركز به اين معني ن
. كند، بلكه تمايل دارد تا زيردسـتان مؤنـث را از سـوء تأويـل نجـات دهـد           دستان مؤنث صحبت مي   

 و در   1توانند حرف بزننـد؟      تحت عنوان آيا زيردستان مي     1988اي مشهور در سال       سپيواك در مقاله  
دهـد و از نقـدي كـه وي آن را مقتـضيات پـساساختارگراي        رار مـي  اي وسيعتر مورد بررسي ق ـ      زمينه

. رانـد   رعيت استعماري و اختلاف بين هندوهاي استعمارشـده و اسـتعمارگران انگليـسي سـخن مـي                
ي   بيوه زنان بر روي توده هيزم مراسم تـشييع جنـازه  ن سوزاند. خواند  مي2آنچه كه وي قرباني ـ بيوه 

ي ايـن   كند كه حتي اين هـم بـه زنـان ـ قربانيـان بـالقوه       گيري مي جهسپيواك نتي. همسران متوفايشان
آورد كـه در   متن انگليسي موقعيتي را براي زنان به وجـود مـي  . ي صحبت كردن نداد تجربه ـ اجازه 

آن، زن معرف فرديت گرايي غربي باشد و به طور ضمني معرف يك تمدن غربي برتر باشد كه بـر                    
اليكه متون هندي زن را به عنوان ابـزاري انتخـاب شـده بـراي انجـام                 يد دارد در ح   كآزادي مدرن تأ  

كننـد كـه زنـان تحـت حمايـت خـود              اگر چه هر دو گروه ادعا مـي       . كنند  وظيفه و سنت معرفي مي    
سپيواك يك ديدگاه ماركسيستي را ـ تأكيد بر  . شوند اما خود زنان همچنان ناديده گرفته مي هستند

. كنـد   بـراي متـون و هويـت تركيـب مـي     3 با رويكردي خواننـده محـور  طبقه به عنوان تمايز كننده  ـ
كنـد تـا نـشان دهـد كـه چگونـه ايـن متـون           سپيواك در برخـورد بـا متـون اسـتعمارگر، تـلاش مـي             

هاي غلط بين يك مركز فرضي و يـك حاشـيه خيـالي               انسجامشان را از طريق برقراركردن مخالفت     
ور غيرقابل تغييري ايـن انـسجام را كـه سـعي در بنيـان               آورند و چگونه زبانشان به ط       برابر بدست مي  

با توجه به اين ديدگاه خواننده محور، سپيواك الزاماً به ايـن نتيجـه              . كند  نهادنش دارند، تخريب مي   
در يـك روش، چنـين      . ثبـات اسـت     رسد كه هويتمان داراي يك مركز ثابـت نيـست و ذاتـاً بـي                مي

چـرا كـه اساسـاً تمـام        : آيـد   هدف سـپيواك جـور درمـي      با  ) يا رعيت بودن مركز    (4هويت مركززدا 
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 مربـوط بـه اسـتعمارگر و اسـتعمارگر نـو را تحليـل بـرده و بـه همـان انـدازه                        1ادعاهاي جوهرگرائي 
وي در  . بـرد   بنيادگرايي پسامستعمراتي را كه وي انـدكي بردبـاري سياسـي بـا آن دارد، تحليـل مـي                  

ظهـور همچنـين بـه عنـوان وجـدان تئوريـك          ها و حملات خود بـه اشـكال جـوهرگرايي نـو               تحليل
 دقيقـاً هماننـد   2هاي اسـتعمارزدا  از طرف ديگر، ملل و فرهنگ. كند ي پسامستعمراتي عمل مي  نظريه

هاي سياسي استعمارزدا، لاجرم به انواعي از هويت نياز دارند كه بلافاصله خودش را تخـرب                  جنبش
يك خط مشي سياسي كـه خـودش   .  مركز استبكند و به جانيان اعلام كند كه بدون زمينه و بدون      

راه حل سـپيواك بـراي ايـن بلاتكليفـي چيـزي            . تواند خيلي مؤثر باشد     داند، نمي   را از عامه جدا مي    
اش را ابـلاغ      كـه بـه وضـوح مـسائل سياسـي         «است به نام استفاده استراتژيك از جوهرگرايي مثبـت          

كـه هـويتي فرهنگـي و يـا سياسـي طراحـي             رسـد     به عبارتي ديگر، كاملاً درست به نظر مي       . كند  مي
  .شكني باشد شود كه، تا آنجا كه ما آگاهي داريم، ساختاري باشد كه هميشه تحت تأثير شالوده مي

كند اما اين موضـوع بـه طـور           اي حمايت مي    توان گفت كه سپيواك از چنين توسعه        اگرچه نمي 
ادوارد سـعيد در آثـار      . فتـه اسـت   غير مستقيم يك بازانديشي و انسانگرايي شـكاك را هـم در برگر            

 3كند و يك بار ديگر به عامل عمـديت          ي انسانگراي اصلاح شده رجوع مي       اخيرش به چنين فرضيه   
هـاي    ي پسامـستعمراتي هماننـد سـاير شـاخه          نظريه. دهد تا نقش هنگفتي بازي كنند       اين اجازه را مي   

شده توسط دو گروه مخـالف را       فرعي انقلاب پساساختارگرا، اخيراً آن بخش بسيار مشكل تعريف          
در مقابـل اشـكال اصـلاح       ) فوكـويي يـا ماركسيـستي     (گرايـي     ضد انسان . دهد  مورد گفتگو قرار مي   

در مقابــل اشــكال تفــاوت كــه سرشــار از ) يــا شــباهت كلــي(گــراي و تفــاوت كلــي   انــسان4طلــب؛
اسـايي ايـن    بـا شن  ) هـاي تفـاوت اسـت       يا شباهتي كه سرشار از ويژگـي      (هاي شباهت هستند      ويژگي

 6، تمايز 5شرايط سردرگم كننده، مطالعات پسامستعمراتي يعني نقد و نظريه اكنون عموماً بر اكثريت            
اش را     كـه مرحلـه ابتـدايي      7آميز كلـي گرايـي      ورزد بدون توجه به ادعاهاي اغراق       و پيوند تأكيد مي   

  .كردند مشخص مي

                                                 
1 - Essentilist 
2 -Decolonized nations  
3 - Agency and interntionality 

4-Revvisionist  
5-Pluraity  
6 -Differentiality 
7 -Totalizing 
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  خلاصه

ن اسـتعمارگر و اسـتعمار شـده را از اولـين            ي بـي    مطالعات پسامستعمراتي به گونه انتقـادي رابطـه       
ايـن مطالعـات بـا اسـتفاده از مفهـوم فوكـو از              . دهد  روزهاي استثمار و استعمار مورد تحليل قرار مي       

گفتمان، استفاده از اصطلاح استيلاي گرامشي، شالوده شكني و تا حدي ماركـسيم بـر نقـش متـون                   
دهد كه چگونه ايـن متـون برتـريِ           د و نشان مي   كن  ادبي و ساير متون در پروژه استعماري تمركز مي        

را بنيان نهاده و در نتيجه بـه اسـتعمار          ) غالباً مؤنث (و حقارت استعمار شده     ) غالباً مذكر (استعمارگرا  
هاي  هاي پسامستعمراتي ـ ديدگاه  اين مطالعات به ويژه نسبت به ديدگاه. اند صورت مشروح بخشيده

ي بـين اسـتعمارگر و    انـد و در پـي فهـم چگـونگي مواجـه      ساسمقاومت ـ مربوط به استعمار شده ح 
ايـن  . گيـري هويـت     هاي لاكان در رابـط بـا شـكل          گيري از ديدگاه    استعمار شده هستند، البته با بهره     

مطالعات در رابطه با ادبيات بر اين باور است كه ادبيات انگليسي و ادبيات آمريكايي در دوره پـس                   
اصـطلاحي كـه سرشـت چنـد فرهنگـي و      . انـد  ي زبان جايگزيني شدههاي انگليس از جنگ با ادبيات   

ايـن مطالعــات بـه ويــژه علاقمنـد بــه    . چنـد قـوميتي نوشــتار اخيـر انگليــسي را تـسخير نمــوده اسـت     
هاي انگليسي ـ اگر چـه هيچگـاه انحـصاري نبـوده ـ هماننـد         بازنوشتارهاي پسامستعمراتي كلاسيك

 6 هـستند كـه محـرك      5 اثـر كـوتزي    4، دشمن 1992 در سال    3رنر اثر مارينا ما   2 و ترسيم آبها   1اينديگو
اي   اند و همچنين علاقمند به متني هـستند كـه شـيوه             ايدئولوژي امر اصلي را مورد مخالفت قرار داده       

بـا دانـستن ايـن حقيقـت     . دهند ي استعماري را مورد تحليل قرار مي هاي ديگر رابطه  انتقادي و روش  
هـاي اسـتعماري كـه از لحـاظ      ـ و طبيعتـاً آمريكـا هـم ـ در طـرح     هـاي اروپـاي غربـي      كه اكثر ملت

مطالعـات پـسا    . انـد   انـد، شـركت داشـته       هاي بومي را بيرون رانـده       فرهنگي و اغلب فيزيكي جمعيت    
ي جغرافيايي پهناوري را تحت الشعاع قـرار          ي بسيار وسيعي از تاريخ غرب و ناحيه         مستعمراتي دوره 

  .داده است
  :منبع

Hans Bertens. Literary Theory the Basics. (London: Routledge, 2003). 
Chapter 8. 

                                                 
1 -Indigo 

2 -Mapping earner 

3 -marine warner 

4 -Foe 
5 -Coetzee 
6 -Thrust 




